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   يمقاومت منف يهاكارراه
  اتيو روا اتيآ دگاهياز د گانگانيدر ارتباط با ب

*يسدا يعل 7/4/1400تأييد:  18/8/1399دريافت: 

    چكيده
ى) تبرّ (تولىّ و يو سلب يجابيدو راهبرد ا ،يجامعه اسلام تيو هو ينيحفظ فرهنگ د ياسلام برا

از  ياسـلام  فرهنـگ  يسازو مقاوم ياجتماع بستگىكرده است. هدف راهبرد نخست، هم يرا طراح
 ـيكننـده ب ديعوامـل تهد  و استقلال آن در برابر تيدرون و هدف راهبرد دوم حفظ موجود  يرون

 يهـا كارراهشـود و اغلـب   يم ياتيعمل يمختلف يمثبت و منف يهاكارراهبا  ،يسلب برداست. راه
 ـ  يهـا كارراه نيـي است. هـدف پـژوهش تب   يبر مقاومت منف يآن مبتن يمنف و  يمقاومـت منف

 يليتحل ـ  يفياست. روش پژوهش توص يجامعه اسلام يهايگذاراستيدادن آن در سدخالت
  باشد.يم

 يو نظام ياقتصاد ،ياجتماع ،ياسيس ،يمختلف فرهنگ يهااز گونه يمقاومت منف يهاكارراه
 يهـا هـا و فـراورده  رسـانه  ميآن عبارتند از: تحر يهانمونه نيترشود. از جمله مهميم ليتشك

 ـ  ميتحـر  ،ياخلاق ريو غ ينيضد د يِفرهنگ  ـ گانگـان ياز ب يريو الگوپـذ  يتشـابه فرهنگ  يو نف
پرسـتان،  جان، حكم به نجاسـت بـت   يتا پا يداريپا ،يها، مهاجرت فرهنگآن ينگفره ينمادها
سـلطه   ميو تحر ياجتماع يهاتيمحدود جاديا ،ياجتماع ميازدواج با مشركان، عدم تكر ميتحر

 و يروابط تجـار  ميها، تحرآن يبرا يو جاسوس گانگانيبه ب يوابستگ ميتحر گانگان،يب ياجتماع
    .شمنكننده دتيتقو يِنظام

  واژگان كليدي
  يتبر و يتول ،يمقاومت، مقاومت منف كارراه ،يراهبرد مقاومت منف

                                                                                

 a.asadi8431@gmail.com :دانش آموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي *
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  مقدمه
هـي) و راه آن،  از نظر اسلام، هدف آفرينش انسان رسيدن به كمـالِ مطلـوب(قرب ال  

خواهـد بـا   براي همين، اسلام مـي  .هاي توحيدي استاساسِ باورها و ارزش زندگي بر
هاي توحيدي، زمينـه لازم را بـراي تربيـت و    اساس آموزه مهندسي فرهنگ و جامعه، بر

رشد چنين انساني فراهم آورد. موجوديت، هويت و اسـتقلال هـر جامعـه و فرهنگـي،     
مختلف دروني و بيروني در معرض تهديـد، تضـعيف، آسـيب،    همواره به وسيله عوامل 
نفـوذ، اثرگـذاري و سـلطه سياسـي، اجتمـاعي،      . در اين ميان، دگرگوني و نابودي است

از  ،جامعه ميزبـان  و عناصر فرهنگى ناسازگار با فرهنگاقتصادي و فرهنگي بيگانگان و 
 موجوديت و اسـتقلال  بر حفظ هاي اسلاميبراي همين آموزه .ستابيرونى  عوامل مهمِ

گيـري از هرگونـه نفـوذ، سـلطه، اثرگـذاري و      و پـيش  هاي مختلـف مسلمانان در حوزه
شود كه آيا اسلام بـراي  حال اين پرسش مطرح مي كند.كيد ميأچيرگي بيگانگان بر آن ت

تحقق چنين هدفي و حفظ هويت فرهنگي جامعه اسلامي در برابر بيگانگان از مقاومـت  
خواهـد بـه   هاي آن كدام است؟ پژوهش پـيش رو مـي  كارراهكرده است؟ منفي استفاده 

 پاسخ اين پرسش بپردازد.
براي حفظ، استقلال و پايداري فرهنگ و جامعه ديني، دو راهبـرد ايجـابي   اسلام 

از يـك سـو بـا    هايِ فراگير را طراحي كـرده اسـت.   كارراهبا  و دائمي و سلبيِ كلان
 ،اجتمـاعي  بسـتگى هـم  ،داخلـي  گرايـى دد ايجـاد هـم  در ص ـ ،»تولّى« ايجابيِراهبرد 
است و از سـوى   و جامعه اسلامي از درونفرهنگ و مصونيت  سازيمقاوم، يگانگى
 ،تحريمِ بيگانگان ،ي با بيگانگاني، در صدد ايجاد واگرا»تبرّى«با راهبرد سلبيِ  ديگر،

سلطه بيگانگـان  گيري از نفوذ، اثرگذاري و پيش ،ايجاد مرزهاي اجتماعي و فرهنگي
و صيانت از فرهنگ و جامعه اسلامي در برابـر عوامـل تهديدكننـده بيرونـي اسـت.      

هاي مختلف آن، اغلب بر مقاومت و مبـارزه منفـي   كارراهراهبرد تبري و واگرايانه و 
  استوار است.

هاي مقاومت منفي در ارتباط بـا بيگانگـان از   كارراهباره  جو دروبه رغم جست



99 

 

 

راه
 يهاكار

منف
ت 

اوم
مق

 ي
با ب

ط 
تبا
 ار
در

ي
ان
انگ

گ
 

ز د
ا

ي
گاه

د
يآ 

 ات
روا

و 
ي

 / ات
لي

ع
 

دي
اس

روايات، هيچ پژوهشي با اين عنوان و يا محتـواي آن يافـت نشـد.     ديدگاه آيات و
هـاي آن اسـت   كارراهكرد سلبي در مقاومت و مبـارزه و  هدف پژوهش، تبيين روي

ثير زياد و پايدار آن در صيانت از جامعه و فرهنگ اسلامي و شكست أكه به رغم ت
گـران مسـلمان از   مندان و پژوهشمداران، انديشدشمن، مسلمانان به ويژه سياست

  آن غافلند.
گزاري بر اسـاس آن  هاي مقاومت منفي، اهميت و لزوم سياستكارراهشناساندن 

هاي مختلف ارتباط بـا بيگانگـان، اهميـت و ضـرورت چنـين پژوهشـي را       در حوزه
كه در شرايط كنوني دنيا، فرهنگ و جوامع اسلامي بـه شـدت    رساند. به ويژه اينمي

ز بيگانگان و دگرگوني است. در اين پژوهش از روش اسنادي در معرض اثرپذيري ا
هاي مـرتبط اسـتفاده   اي و تحليل نظري مجموعه آموزهخانهبا مراجعه به منابع كتاب

  شده است.

 شناسيمفهوم
مفهـوم  و در اصـل يـك    (Strategy)»ياسـتراتژ « راهبـرد، معـادلِ   راهبرد: )الف

و  اسـت يس، مـديريت،  اقتصـاد، تجـارت  ماننـد   ؛هاي ديگردر حوزه است، اما ينظام
تـوان بـه معنـاي    راهبـرد را مـي   قطـع نظـر از اختلافـات،   . رودبه كار مي فرهنگ نيز

  گوناگوناقدامات و مديريت يبه منظور سازمانده كلان طرحِسياست، برنامه يا يك 
اهداف مشـخص و بلندمـدت بـا توجـه بـه تغييـرات محيطـي و        به  يابيدست يبرا

ه آينده و كنترل آن دانست. يك راهبرد خوب، بايد دربردارنـده تعريـف   دادن بشكل
هـاي  هـاي رسـيدن بـه آن، چگـونگي بـه كـارگيري ظرفيـت       كارراههدف بلندمدت، 
ذهنيتـي   ي، نيازمنـد مديريت راهبـرد طراحي و  بيني منابع لازم باشد.گوناگون و پيش

ي در مقايسه با سـطوح ديگـر   و مديريت راهبرد نگر و اقتضايينگر، جامعپويا، آينده
لفـان،  ؤم (گـروه  ترين سطح مديريت استمديريت(عملياتي، تاكتيكي و تكنيكي)، عالي

محمـد  كـاوه  و 37ص ،1390آرمسترانگ، ؛ 2268ص ،1394؛ انوري، 104ص ،1396
  .)40، ص1390و صبورطينت، 
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 كــانيزمواژه فرانســوي متركيبــي از راه و كــار، معــادلِ  ،كــارراه واژه :كــارراه )ب
)Mekanizam (  انـوري،   اسـت و به معناي راه و شيوه حل مسـائل)2268ص ،1394(. 

، كـار راهرود و در فارسـي بـه معنـاي    در كنار راهبرد به كار مـي  واژه تاكتيك هم اغلب
شود كه راهبرد به وسـيله آن اجـرا و   هايي گفته ميترفند، شيوه و تدبير است و به روش

 و تاكتيك، جزئي از راهبرد و در خدمت آن است و بر كارراه ،ينبنابرا .شودعملياتي مي
تــري اســت، در خــلاف راهبــرد كــه در درازمــدت قابــل تحقــق و داراي گســتره بــيش

   .)128ص ،1386شود و گستره محدودتري دارد (برادران شركا، مدت محقق ميكوتاه
ايسـتادگي،   و بـه معنـايِ  » ق. و. م«مصـدر، از ريشـه    مقاومـت، اسـم   مقاومت: ج)

فهوم مقاومت، اختصـاص بـه   ). م21302، ص1377(دهخدا،  پايداري و پافشاري است
شناسـي  نظامي ندارد و يكي از مفاهيم رايج در علوم اجتماعي به ويژه جامعـه  رويارويي

هـاي  كردهـاي مختلـف، تعـاريف و تبيـين    ثر از مصـاديق و روي أسياسي است كـه مت ـ 
توان رفتار آگاهانه يـك  شناختي آن را ميمفهوم جامعهگوناگوني يافته است. مقاومت به 

فرد، گروه، سازمان، جامعه يا حكومت در برابر فرد، گروه، سازمان، جامعه، حكومت يـا  
موجوديت، هويت، استقلال يا  و معارض تعريف كرد كه با هدف حفظفرهنگ مخالف 

رف مقابـل انجـام   هرگونه حقوق و منافع مشروع و دفـاع از آن و بـه زانـو درآوردن ط ـ   
به دو دسته فـردي  توانند ميگران آميز با توجه به تعداد كنشهاي مقاومتگيرد. كنشمي

، م2004صـادقي،   و 70ص، 1ش، 1388و اجتماعي تقسيم شوند (كيـاني و ميرقـادري،   
  .)70ص

هـاي  ها و واكـنش بودنِ كنشمقاومت، با توجه به ايجابي يا سلبي مقاومت منفي: د)
ها و شود. مقاومت مثبت با انجام كنشمي تقسيميز، به مقاومت مثبت و منفي آممقاومت
آيـد. ماننـد دفـاع در برابـر     بار پديد ميهاي تهاجمي و تدافعي و اغلب خشونتواكنش

هــا و جويانــه و بازدارنــده بــه مواضــع آن يــا درگيــريتهــاجم دشــمن و حملــه تلافــي
هـاي  ها و واكنشمقاومت منفي بر كنش هاي اجتماعي و اعتراضات خياباني، اماشورش

ــي و     ــتقيم، فيزيك ــاي مس ــز از برخورده ــده و پرهي ــي و محدودكنن ــه، تحريم واگرايان
هـا يـا روابـط اجتمـاعي،     بار استوار است. مانند تحريم ازدواج، كالاهـا، رسـانه  خشونت
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كـه نـوعي    يمنف ـمقاومـت  سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي با مخالفان و دشـمنان.  
 يبانيخـوب و پشـت   يبه شرط سـازمانده  ،است» آميز و بدون خشونتارزه مسالمتمب«

 در رسيدن به هـدف بسـيار اثرگـذار    توانديم ،يهمگان يهارسانه ژهيبه و يعموم افكار
  .(همان) باشد

شـود، در مطالعـات   مبارزه و مقاومت منفي كه مقاومت مـدني هـم خوانـده مـي    
اي در آمريكـاي شـمالي بـه    مبتكر آن را نويسنده تازه است. اي نسبتاًاجتماعي پديده

اند. او در مخالفـت بـا جنـگ    دانسته )David Thoreau Henryديويد ثرو هنري (نام 
ميلادي كوشيد با استفاده  1848مكزيك به دولت ماليات نداد. كارل ماركس در سال 

. مبـارزات  اندازي كنـد از اين روش، جنبشي در ندادن ماليات بر ضد دولت آلمان راه
نشانده آن در هنـد، نمونـه ديگـري از    گاندي بر ضد استعمار انگليس و دولت دست

ميلادي با بسيج هزاران هندي بـراي   1930مقاومت و مبارزه منفي است. او در سال 
ها را از چنين هنديآوري نمك، تلاش كرد به دولت هند ماليات ندهند. وي همجمع

هـاي دولتـي، اسـتخدام در    دولتي، مراجعه به دادگاه شان به مدارسفرستادن فرزندان
كردن به دستورات دولت نهـي كـرد. گانـدي سـرانجام بـا ايـن روش،       ارتش و عمل

نهرو،  و 281ص ،1364(گاندي،  هندوستان را نجات داده و استقلال بخشدتوانست 
 پوستان شهر مونتگمريِ آمريكانيز سياه يلاديم1955در سال  .)886- 880ص ،1350

پوسـتان از سفيدپوسـتان،   هاي سـياه در اعتراض به قانونِ نژادپرستانه تفكيك صندلي
ها خودداري و پياده رفت و آمد كردنـد. سـرانجام،   يك سال از سوارشدن به اتوبوس

دادگاه عالي آمريكا با نقض قانون يادشده به اين تبعـيض نـژادي پايـان داد. جنـبش     
نفي در ايران بود كـه بـا حمايـت شـديد افكـار      تحريم تنباكو نيز نخستين مقاومت م

، 1361تيمـوري،   و 66، ص1358عمومي به نقض قرارداد رژي انجاميد (نهاونديان، 
  .)79- 80ص

 يهـا قـدرت  هاي گستره بين المللـي، توسـط  مقاومت منفي، امروزه در قالب تحريم
 ريي ـتـرل و تغ كن و كره شمالي با هـدف  رانيامانند كوبا،  ؛كشورها يبرخعليه  ،جوسلطه
هـا،  از قبيـل تحـريمِ شـركت    يعيحـوزه وس ـ انجام گرفتـه و   كشورها نياو رژيم رفتار 
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دفـاعي، انـرژي    عيصـنا  ،يروابط تجـار  ،يفروش نفت، امور بانكها، خريد و شخصيت
  شود. را شامل ميها و جز آن اي، حمل و نقل هوايي، داروهسته

قه چنداني ندارد، اما پيشينه زيـادي  مقاومت منفي هر چند در مطالعات اجتماعي ساب
ها از جمله تـاريخ اديـان الهـي دارد. دسـتور خداونـد مبنـي بـر        در تاريخ زندگي انسان

)، تحريم سه 68): 6(كنندگان آيات الهي و ترك مجلس آنان (انعامگرداني از سخرهروي
روابـط بـا   كنندگان جهاد (جنگ تبوك) توسط پيامبر و مسلمانان و قطع همه نفر از ترك

نكـردن بـا حاكمـان    كـاري ) و نيز دستور پيشوايان شيعه مبني بر هم118): 9(ها (توبهآن
، 18، جق1414عاملي، حر ها (جور بني اميه و بني عباس، نبردن داوري نزد منصوبان آن

دادن شتران به هارون الرشيد توسـط  ) و مواردي مانند نهي صفوان جمال از كرايه99ص
هـايي از مقاومـت منفـي در    نمونه ،)182، ص17، جق1414عاملي،  حر( 7امام كاظم

و مسلمانان به مـدت سـه سـال در     9اكرم كه محاصره پيامبرتاريخ اسلام است. چنان
نمونـه برجسـته ديگـري     ،ها از طرف مشـركان شعب ابي طالب و قطع همه روابط با آن

  .)221-222، ص1، جق1407(ذهبي،  است
يگانگان در اين پژوهش، غير مسلمانان به ويژه دشمنان اسلام مراد از ب بيگانگان: )ه

دسـته   :هسـتند غيـر مسـلمانان دو گـروه عمـده      ،از ديدگاه اسـلام  .ها هستندو مسلمان
جنـگ و  كه با اسلام و مسـلمانان سـر   ي هستند يعني غير مسلمانان ؛كفار حربينخست، 
مي بـر جامعـه اسـلامي و    داشته و براي سلطة سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظادشمني 
، هـاي اجتمـاعي  اسـلام شـديدترين مرزبنـدي    كنند.مسلمانان تلاش مياسلام و نابودي 
غير مسلماناني  ؛ يعنيكفار غير حربي. دسته دوم، فرهنگي را با اين گروه دارد و سياسي
اسـلام ارتبـاط متقابـل، داد و     ندارنـد. كه هيچ گونه دشمني با اسلام و مسلمانان  هستند

هـا را نهـي   پيشـگي نسـبت بـه آن   عـدالت  كردن ود، رعايت حقوق اجتماعي و نيكيست
اجتمـاعي و   هـاي مرزبنـدي اي پـاره هر چند با آنان نيز به  .)8-9): 60((ممتحنه كندنمي

در ايـن   كنـد. هـا نهـي مـي   با آن برخي روابطمسلمانان را از داشتن  فرهنگي پرداخته و
 باشد.سته نخست ميپژوهش، بيگانگان، اغلب ناظر به د
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 راهبرد مقاومت منفي  
، هـا اسلام خود را دين جهانى دانسته و با فراخواندن بشر بـه سـوى باورهـا، ارزش   

كه جامعه (امت واحده) و فرهنگ جهـانى   خواهدميو هنجارهاى توحيدى،  ايدئولوژي
ــد  ــدى) تشــكيل ده ــه158): 7((اعرافواحــدى (توحي ــب33): 9(؛ توب  و 28): 34أ(؛  س

 ، سياسـي و اقتصـادي  اجتمـاعى  ،هاى فرهنگىواقعيت از طرف ديگر اما ،)55): 24(نور
حاكم بر جوامع بشرى را ـ هر چند كه مورد تأييد نباشند ـ پذيرفتـه و پيـروان خـود را      

رو، بــه دانــد. ازايــنو ارتبــاط بــا بيگانگــان مــى جامعــه جهــانينــاگزير از زنــدگى در 
ضـمن  ته است تا از يك سو، مسـلمانان بتواننـد   پرداخو مهندسي فرهنگي  انديشىچاره

ت  هـاي بيگانـه، موجوديـت و    مقاومت در برابر سلطه و نفـوذ جوامـع و فرهنـگ    هويـ
جوامـع و  و از سوى ديگر، با اصـلاح   كنندخود را حفظ  و اجتماعي و سياسي فرهنگى
ــر .هــا را فــراهم آورنــدشــدن آن» توحيــدى«هــا، زمينــه فرهنــگ ، ضــمن اي همــينب

الملل، اسـاس تفكيـك   	شناختن مرزهاى جغرافيايى و قراردادى در روابط بينيترسمبه
توحيدى و غير توحيدى دانسته و نظر بـه  » بينىجهان«جوامع بشرى را ها و فرهنگبين 

 كنـد تقسيم مى» دارالاسلام«و » دارالكفر«را به  كشورهاحاكميت اسلامى و غير اسلامى، 
  .)73، ص21، ج1365، نجفي(

بـا دو راهبـرد   بينـى توحيـدى،   بر اسـاس جهـان  ها و فرهنگتفكيك جوامع پس از 
 ديگـر و هم بامسلمانان سياست كلان مربوط به ارتباط  خطوط كلى و ،»تبري«و » تولي«

از منظر اسلام، حيات و تكامـل حقيقـى انسـان در گـرو      .كرده استبيگانگان را ترسيم 
ت     رو، از يك س ـحيات فكرى و فرهنگى اوست. ازاين و و بـراى حفـظ حيـات و هويـ

دافعـه آنـان و   جاذبـه و  كردن ، بر فعالو پايداري در اين راه مؤمنان و اجتماعي فرهنگى
ورزد و از مـي جاهلى(غير توحيدى) تأكيد  ها و جوامعفرهنگتفاوتى نسبت به 	نفى بى

رنـگ  اى)، جغرافيايى، نژادى (هاى خونى(خانوادگى و قبيلهسوى ديگر، با نفى عصبيت
هـا، بـا دو   خوانـدن آن و جـاهلى  و زبان)، صنفى و حتى انتساب اسمى به اديان آسمانى

، جاذبه و دافعه اجتماعى و فرهنگى مسلمانان را در جهت فطرى و »تولّى و تبرّى«اصل 
، از اصول عملى اسلام و به عنوان دو سياست كـلان  راهبرد كند. اين دوالهى هدايت مى
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اصل توحيـد و شـعار    ، اقتصادي و نظاميِفرهنگى ، سياسي،ماعىو راهبردى، تطبيق اجت
باشد كه از يـك سـو، بـا نفـى خـدايان دروغـين (لا الـه)،        اساسى آن (لا اله الا اللّه) مى

هاى غير توحيـدى خـط بطـلان    ها نهى كرده بر باورها و ارزشها را از بندگى آنانسان
للـّه) و دعـوت انسـان بـه بنـدگى او،      كشد و از سوى ديگر، با اثبات خداى يگانه (امى

  دهد.هاى توحيدى را فراروى بشر قرار مىبينى و ارزشجهان
ها، باورها، اسلام با دو راهبرد تولّى و تبرّى بر آن است كه توحيد را در تمام انديشه

باورهـا،   ساخته وجارى ساري و  ها و هنجارهاى فردى، اجتماعى و عبادى انسانارزش
 ـكندجارهاى غير توحيدى را از صحنه زندگى او حذف ها و هنارزش همـين، از   راي. ب

و  گرايى با مؤمنان صالحدارى از فرهنگ توحيدى و هميك سو پيروان خود را به جانب
اى بر خواند تا از اين طريق، جامعه، به عنوان تجسمى از آن فرهنگ فرا مىجوامع ديني

بـا ايجـاد    و كـرده  اسـته از توحيـد بنـا   سياسـى برخ  و اساس فرهنگ و نظام اجتمـاعى 
شـديد روحـى، فرهنگـى و اجتمـاعى بـين اعضـاى آن و رهبـران فكـرى و          بستگىِهم

از سـازي درونـي،   بـا مقـاوم  اش، هويت فرهنگـى و اجتمـاعى آن را حفـظ و    اجتماعى
جلوگيرى نمايد و از سوى ديگر،  و اجتماعي يند تحولات تاريخىآدر فرآن شدن هضم

مى از آن        جبه بيزارىمؤمنان را  سـتن از فرهنـگ جـاهلى و كفـّار و مشـركان كـه تجسـ
كنـد تـا از   دعـوت مـى  مقاومت در برابر آنان  ، بههستندجاهلي و غير توحيدي فرهنگ 

و نـابودي   ، تسـلط و اثرگـذاري بيگانگـان بـر آن    نفوذ فرهنگ بيگانه در جامعه اسلامى
  گيرى كند.پيشفرهنگ و جامعه توحيدي 

ري كه يك سياست و اسـتراتژي واگرايانـه و دائمـي نسـبت بـه بيگانگـان       راهبرد تب
است، اغلب بر مقاومت منفي استوار است و به تحريم روابط مسـلمانان بـا دشـمنان در    

اي هاي مختلف اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي، اقتصـادي و نظـامي و ايجـاد پـاره       حوزه
اغلب نـاظر بـه رفتارهـاي     ،راهبردپردازد. اين ها براي آنان ميها و ممنوعيتمحدوديت

عاري از خشونت و برخوردهاي غير مستقيم و غير فيزيكي است و اختصاص به زمـان  
  جنگ هم ندارد.

، بيزارى و برائت قلبى، ي و راهبرد واگرايانه اسلامكه اساس تبر اينتوجه  قابلنكته 
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و  توحيـدى  غيـر ها، ايـدئولوژى، هنجارهـا و نمادهـاى    زبانى و عملى از باورها، ارزش
ست، اما چون اين هامقاومت در برابر نفوذ، تسلط و اثرگذاري مستقيم و غير مستقيم آن

يابند، اسـلام پيـروان   هاى اجتماعى ـ سياسى، تجسم مى ها و نظامعناصر در افراد، گروه
اد خواند. از اين افرنيز فرا مىو مقاومت در برابر آنان ها خود را به واگرايى نسبت به آن

ها، در كتاب و سنتّ با عناوين گوناگونى ياد شده است كه برخـى كلـى بـوده و    و گروه
تـوان بـه   يابنـد. از جملـه مـى   توسط برخى ديگر از عناوين جزئى، معنا و مصـداق مـى  

ــم ــاوينى ه ــيطان )،36): 16((نحــلچــون طاغوتعن ــمنان خــدا)60): 36((يسش  ، دش
ــه ــار)1): 60((ممتحن ــركان و ، كفّ ــارا  ،)3: )9((توبهمش ــود و نص و  )51): 5((مائدهيه

را دشـمنى افـراد و    بيـزاري و قـرآن سـبب برائـت     اشـاره كـرد.   )52): 5((مائدهمنافقان
  كند.مى ياد و مؤمنان 9هاى يادشده با فرهنگ توحيدى، خدا، پيامبرگروه

 هاي مقاومت منفي  كارراه
را  اقتصادي و نظـامي  ، سياسي،فرهنگى ،روانى، اجتماعى كارهاى گوناگونِراهاسلام 

در   واگرايي و مقاومت منفيشدن راهبردبه شكل بسيار منطقى و حكيمانه براى عملياتى
نفـوذ،   زمينـه شدن، در صورت عملياتي هاكارراهكرده است. اين بينى پيشها همه حوزه

مـده  كه در قـرآن آ كارها راهاين ترين عمده برد.را از بين مىاثرگذاري و سلطه بيگانگان 
  عبارتند از:  ،است

 هاي فرهنگيكارراه

بـراي همـين    .ثير زيادي در سلامت و انحراف فكري و رفتاري افـراد دارد أجامعه ت
هـا و هنجارهـاى   باورها، ارزش مختلف،با سازوكارهاى كند تلاش مياز يك سو  اسلام

به  ،تارىهاى فكرى و رفو با اصلاح ناهنجارىرا تبديل به فرهنگ عمومي كرده  اسلامى
 .توان به اين ساز و كارها اشاره كرد. از جمله ميبپردازد و اجتماعي سازى فرهنگىسالم

)، ستايش و 2): 62(جمعه و 164): 3(هاي ديني(آل عمرانباورها و ارزش تبليغتعليم و 
)، 116و48 ،38): 4(نساء و 110): 3(؛ آل عمران220و  217-216، 184): 2(نكوهش(بقره
)، 121و161-162 ):2(مجـازات(بقره  )، تنبيه و7-8 ):99(زلزله و 40 ):4(دادن(نساءاشتشويق و پاد



106  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
100

 

 

هـا و مناسـك   يني ـ)، آ104): 3(امر به معروف و نهي از منكر(كنترل اجتماعي)(آل عمـران 
) و 183 ):2()، روزه (بقـره 48): 77(مرسـلات  و 125و43): 2(ماننـد نمـاز (بقـره    ؛عبـادي 

) و 106و 152): 37(صـافات  و 196): 2(؛ بقـره 29و26): 22(مناسك گوناگون حج(حج
)، مقام ابراهيم 96): 3(آل عمران و 150و145): 2(مانند قبله (بقره ؛نمادها و شعائر ديني

گر باورها ) كه همه بيان158): 2() و صفا و مروه(بقره37): 14(ابراهيم و 125): 2((بقره
كارهـاى  ديگـر، بـا ارائـه راه   و از سـوى  ديني و كاركرد فرهنگـي هسـتند    يهاو ارزش

و مقاومـت در برابـر آن فـرا     غير توحيـدي با فرهنگ منفي به مبارزه  فرهنگيِ گوناگون
در ذيـل   تا فضاى فرهنگى جامعه به عناصر فرهنگ غير توحيدى آلوده نشود. خواندمي

  شود:فرهنگى اشاره مى هاي منفيكارراهمهم به سه نمونه از مصاديق 
توانـد  از نگاه اسلام، هر كسـى مـى   هاي فرهنگي:وردهآها و فرتحريم رسانه )الف

خانـه خـود، هـر رفتـارى     اى داشته باشد و در خلـوت براى خود هرگونه باور و انديشه
س و   شد انجام دهد. وى هرچند نزد خداوند بازخواست خواهد ، ولى كسى حـق تجسـ

 صـدد در يا يك گـروه  د اما اگر همين فر ،)12): 49((حجراتدخالت در كار او را ندارد
، كنـد هاى غير دينى برآيد، چون جنبـه اجتمـاعى پيـدا مـى    ترويج همان باورها و ارزش

تضـعيف باورهـا و   چـرا كـه موجـب     ؛دهـد اسلام دستور برخورد شديد بـا وى را مـى  
همـين،   ايشـود. بـر  فرهنگ عمومى جامعه و افول آن مـى  هاي ديني و دگرگونيارزش

 ،هـا محصولات فرهنگى را كـه بـه نـوعى باورهـا، انديشـه     ها و رسانهاسلام آن دسته از 
شـبهه   يهاى دينى القاغير اسلامى را ترويج و يا در باورها و ارزش هنجارهايو 	ارزش

آن  بـردن ازبـين كنند، تحريم و مىبستگي اجتماعي را تهديد يا امنيت ملي و همو ترديد 
 ـحرمـت كُ «تحـت عنـوان   ب اغلكار از دير باز را واجب كرده است. اين راه  »هب ضـالّ تُ

دارى، چاپ، تكثير، خريد و فـروش، خوانـدن، تـدريس و    فقها، نگههمه مطرح بوده و 
انـد،  را حرام دانسته يادشدههاى ها و نيز كسب درآمد از راهگونه كتاب	گرفتن ايندرس

 انصـاري،  و 1013، ص2جق، 1412(حلي، هاجز براى اهل فن و براى نقد و بررسى آن
هــاي ديــداري، شــنيداري و رســانهروشــن اســت كــه انــواع  .)521، ص1ج ق،2114

و  تصـاوير  سـخنان،  كـه  نيـز اي و اينترنتـي  هـاي اجتمـاعي، مـاهواره   نوشتاري، شبكه
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همين حكم را دارند. فقها  كنند نيزو امنيتي منتشر مي اخلاقي و ضد ديني ضد هايفيلم
سـنتّ و عقـل    ،)19 ):24(نـور  و 30): 22(حج ؛6): 31((لقمان براى اين حكم به كتاب

  .)76، ص22ج ،1365نجفي،  و 245، ص17ج ،ق1414(حر عاملي،  انداستناد كرده
در حالي كه امروزه  ؛كنندترديد مي كارراهها، در كارآمدي يا درستي اين گاهي برخي

 بـاره ايـران و   دشمنان اسلام در راستاي اهداف و منافع خويش، چنـين تحريمـي را در  
از روز  راني ـا وني ـزيو تلو ويراد شبكه 19 كنند. براي نمونههاي اسلامي اعمال ميگروه

 ني ـمالـك هـاتبرد قطـع شـد. ا     ،وتلسـت يماهواره هاتبرد به دستور  ياز رو 91مهر  24
 ـ ونيزيشبكه خبر، العالم، كوثر، تلو ،يو يها شامل پرس تشبكه و  2و  1سـحر   ،يقرآن

 ويقطع راد ،وتلستي يول مطبوعاتؤمس» ونسا اوكانر«ه اعلام بنا ببودند.  2و  1جام جم 
 نيا هياروپا عل هياتحاد يهاميتحر ديطرح تشد ياجرا يدر راستا رانيا يهاونيزيو تلو

ايـن   شود كـه . گفته ميبوده است انيجر نياروپا پشت ا ونيسيكشور بوده و دستور كم
  1ت.اس هانجام شد ستيونيو صه كايآمر يتحت فشار لاب تحريم
 ـ نديدر فرآ رانيو آثار فاخر اي مل يهالميف ميتحر  يدگي ـناد اي ـو  يالملل ـ نياكران ب
مبـارزه   ي وسـلب  رايـجِ  هايتحريم ديگراز  يالملل نيب يهاآثار در جشنواره نيا يتعمد
محمـد   لميف يالملل نياكران ب ميكرد، تحرعمل نيا قياز مصاد يكي. دشمنان است منفي
 يهايلاب يكارشكن يپا ،موارد آن يدر برخ لم،ياست كه به گفته عوامل ف 9هللا رسول

  2بود. انيعربستان در م
در حـوزه   ،هـا ماهواره فناورانه، علاوه بر حوزه و منفيِ و سلبي دزايتهد يهاتيفعال

 يهـا تيسا ميتحر نترنت،يچون قطع اهم يوجود دارد. موارد احتمال زين يمجاز يفضا
از  ينيچنني. موارد اها از اين قبيلندآنخاص و مانند  ياجتماع يهاشبكه ميتحر ،يرانيا

در  يو عـدم وابسـتگ   ييلـزوم خودكفـا  ها و از سوي ديگر كارراهيك سو كارآمدي اين 
 شبكه«و  »يمل ياماهواره فرستنده«چون هم يفناور يهارساختيزها و رسانهخصوص 

  .كنديم يادآوريرا مجدداً  »يمل نترنتيا

از  و هاى روانى انسـان از ويژگىكه تقليد و الگوپذيرى  تحريم تشابه فرهنگي: )ب
چـون  هـايى هـم  ريشـه در انگيـزه   اسـت، پذيرى شدن و فرهنگهاى مهم اجتماعىزمينه
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گرايش بـه برتـرى و توانمنـدى، برخوردارشـدن از پـذيرش اجتمـاعى و دورمانـدن از        
هاى حاكم بر محيط زندگى و ه پذيرش ارزشفشارهاى اجتماعى دارد كه فرد را وادار ب

  كند.نظر مى يا مورد قبول الگوى مورد
كه تقليد و تشابه به هر فـرد و گروهـى،    اسلام با توجه به اين مهم و با تأكيد بر اين

)، از يـك  93، ص78ج ،ق1403 ،(مجلسـي با آنـان را در پـى دارد   اننديگرايى و همهم
 )4 ):60(ممتحنه و 21): 33(را معرفى كرده(احزابسو، الگوهاى سالم فكرى و رفتارى 

ل و نفـى   و از سوى ديگر، با مذموم خواندن تقليدهاى كوركورانه و عارى از تفكر و تأمـ
هـا  ، تشابه به بيگانگان و تقليد از آن)170): 2((بقره هاالگوهاى ناشايست و تقليد از آن

پـذيرى و در نتيجـه،   هـا بـه فرهنـگ   نگرايى با آدر اثر هم كند تا مسلمانانرا تحريم مى
ديگـري بـراي مبـارزه و     كـار راهبـه عنـوانِ     استحاله فرهنگى گرفتار نشوند. ايـن مهـم  

در » حرمـت تشـبه بـه كفـار    «از ديرباز و تحت عنـوان   مقاومت منفي در برابر بيگانگان،
، روش كردن، غذاخوردنپوشيدن، آرايشكتب فقهى مطرح بوده و تشبه به كفّار در لباس

شـده اسـت   	باشد، حرام دانسته كافرانهاى اختصاصى چيزى كه از ويژگى و هر زندگى
ــي، ( ــاملي،  ؛ حــر624، ص1ج ،ق1370برق  ،مجلســي و 383-385، ص4ج ،ق1414ع

  .)112ص ،76و ج 110ص ،10ج ،ق1403
نمادها به عنـوان ابـزار ارتبـاط اجتمـاعى، نقـش انتقـال        نفي نمادهاي فرهنگي: )ج

رو، اسـلام بسـيارى از   كنند. ازايـن ها و جوامع بشرى ايفا مىين افراد، نسلفرهنگى را ب
هـاى گونـاگونى از رفتارهـا و گفتارهـاى     هاى بنيادين خود را در قالـب باورها و ارزش

ها را جزئـى  نمادين و يا تركيبى از هر دو ريخته و با عناوين گوناگون كوشيده است آن
لمانان قرار دهد تـا از ايـن راه، وارد حـوزه فرهنـگ     از رفتارها و گفتارهاى روزمره مس
ها بپردازد. براى مثال، نماز و حج سرشـار  رفتارى آن و عمومى كرده و به هدايت فكرى

  اند.ترين مفاهيم توحيدىگفتارها و رفتارهاى نمادين و در برگيرنده عميق از
هـا،  ام انديشـه خواهـد آن را در تم ـ ترين باورى است كه اسـلام مـى  بنيادى» توحيد«

نمـاى  باورها، رفتارها، گفتارها، و عواطف فردى و اجتماعى انسان منعكس نمايد و قبله
را در همه رفتارهـا، گفتارهـا و   » قصد قربت«رو، از يك سو فرهنگ و جامعه كند. ازاين
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كـه رو بـه قبلـه و يـا پشـت      	چنـان  ؛عواطف، شرط لازم و يا شرط كمال دانسته اسـت 
يعنى انسان  ؛بسيارى از حالات، واجب، حرام، مستحب و يا مكروه است بودن درقبلهبه

بايد هنگام عبادت، در نهان و آشكار، قيام و قعود، خواب و بيدارى، متوجه خدا بوده و 
ترين رفتارها نيز نبايد از خدا و جهت توحيدى غافل شود. از شخصي حتى هنگام انجام

گر و دربردارنـده بـاور و   ى را كه به نوعى تداعىسوى ديگر، رفتارها، گفتارها و نمادهاي
اند، مورد نهى تحريمـى و يـا تنزيهـى قـرار     و غير توحيدي يا ارزشى از فرهنگ جاهلى

هاى نفوذ فرهنگ بيگانه به حوزه فرهنگى مسـلمانان را مسـدود   داده است تا همه روزنه
  به موارد ذيل توجه كنيد: ،نمايد. براى مثال

مايـه اصـلى عبـادت و بنـدگى اسـت، امـا چـون        عبودبودن، جانبه سوى م رو قبله:
خداوند فراتر از افق ادراك حسى بشر است و مكان مشخصى ندارد (همه جا هسـت و  

هاى آدمى تجلّى كند، قطعاً بايد اگر قرار باشد در رفتار، گفتار و انديشه ،هيچ جا نيست)
بدان سمت روى كننـد.   محسوس و مشخصى داشته باشد تا همه بندگان ،جهت نمادين

ترين نماد توحيد، قبله خداپرستان بوده است از ديرباز به عنوان برجسته» كعبه«رو، ازاين
بستگى فرهنگى و اجتماعى خود را حفظ نماينـد.  ها، يگانگى و همتا آنان با همه تفاوت

و از ) 150): 2((بقرهبراى همين، از يك سو، نمازگزاردن به سـوى كعبـه واجـب اسـت    
وى ديگر، اقامه آن در برابر مجسمه، تصوير، قبر، آتش روشن و نيـز در آتشـكده، بـا    س

باشد، نهى شده است.  موجود جانداريلباس، انگشترى و روى فرشى كه داراى تصوير 
ها و نمادهاي غيـر  ينيكه نوعي مقاومت و مبارزه منفي با باورها، آحكمت اين حكم را 

پرسـتى و عبـادت   بـه بـت  مانندي(هرچنـد ظـاهري)   و هپرهيز از تشبه توحيدي است، 
توحيـدى   نمادى از يك بـاور غيـر   يادشدهچرا كه هر يك از موارد  ؛انددانستهمشركانه 

  .)380و367، ص8ج تا،(نجفي، بي است
وقـت نمـاز را   » الصـلاةُ جماعـة  «پيش از وضع حكم اذان، مسلمانان با نـداى  اذان: 
اى بـراى اعـلام   براى تعيين نشانه 9پيامبر سال نخست هجرت، كردند و دراعلان مى

ـ نماد عبادى يهوديـان ـ و    » زدنبوق«وقت نماز، با يارانش به مشورت نشست. برخى 
را پيشنهاد كردند. امـا چـون   » ناقوس« نواختنبرخى ديگر برافروختن آتش و بعضى نيز 
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يـك را  	هـيچ  9آلود بودند، رسول خداها نمادى از باورها و اديان شركهر يك از آن
كه روزى جبرئيل نازل  تا آن ؛و با اين كار، نمادهاي يادشده را طرد و نفي كرد نپذيرفت

، 1ج، ق1401بخـاري،   و 148، ص2ج تـا، (احمـد، بـي   شد و حكم اذان را ابـلاغ كـرد  
مانند بزرگي  ؛هاى توحيدىترين باورها و ارزشترين و بنيادىاذانى كه عميق ؛)150ص

منين، دعوت به نماز و بهترين عمل ؤلت پيامبر اكرم، ولايت امير المو يگانگي خدا، رسا
توان آن را بلندترين سـرود توحيـد و   را در بر دارد و به حق مى خواندن آنو رستگاري

  پرستى دانست.زيباترين شعار يگانه
و  شـده تر شرفتهيارتباطات هر روز پ يامروز فناور جهاندر  كه نيا توجه قابلنكته 
 هي ـتك يبستر نيدر چن ،يابدي، روز به روز فراتر از ديروز افزايش ميرسانطلاعسرعت ا

افزون بر زيرا  ؛جا و به اندازه باشدمعقول، به بايد كاملاًو محدودكننده  مقاومت منفيبر 
 كـاهش  ي. بـرا گـردد  هعرص ـايـن  مثبـت از   يبـردار مانع از بهرهتواند ميزابودن، نهيهز

هوشـمند   نـگ يلتريماننـد ف  يتـر تـازه  يهـا از روش ديبا حوزه،اين  گررانيو پيامدهاي
بـه  را  يداخلفرهنگي محصولات ها و رسانه تيفيو ك ، كميتتوانتوليد، استفاده كرد و 

چه كه مورد  به سمت آنبه صورت طبيعي و خودخواسته داد تا مخاطب  شيافزاشدت 
  داده شود.سوق  ،استديني  نگنظام فره دييأت

 تماعيهاي اجكارراه

هاى جسمى، ها كه به نوعى آسيبنفرت و پرهيز از پليدىحكم به پليدبودن:  )الف
. بـر ايـن   هسـتند هاى روانى انسان در پى دارند، از ويژگى را روانى و اجتماعىروحي، 

ها در برخى باورها، رفتارها، اشيا و انسان اثرگذاريچند و چون   آگاه ازاساس، خداوند
ها ، آناهيند تكامل الهى انسانآدر فر نهايتاًو  ، فرهنگجامعه انسانىجسم، جان و  سلامت

هـا  ها و گريز از پليدىناميده است تا گرايش فطرى انسان به پاكى» پليد«يا » پاك«را 
 نجس) ـ  (رجس پليد رو، قرآن با. ازاينكندديگر تفكيك ها را از همرا جهت داده، آن

 ماننـد  ؛و نيـز امـورى  ) 28): 2(توبـه ن (مشـركا   3فاق،كفر، شرك و ن، ايمانى خواندن بى
 ، مردار، خون، گوشـت )90): 5((مائده آزمايى)ها و ازلام (نوعى بختشراب، قمار، بت
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ها در جسم، جـان،  گر آنبر آن است تا به تأثير ويران) 145): 6((انعام خوك و مانند آن
و مسـلمانان را بـه پرهيـز    جامعه و فرهنگ بشرى توجه داده، بـا ايجـاد نفـرت شـديد،     

اكثريت فقهاى شيعه با استناد به كتاب، سـنتّ و   ،همين ايها وادارد. براز آنگيري كناره
با ايـن تفـاوت كـه     ؛اندو نيز اهل كتاب داده پرستبت اجماع، فتوا به نجاست مشركان

اند، اما دلايل نجاست ذاتى اهل كتاب را ناتمام دانسته ،از فقهاى متأخّر و معاصر شماري
يا نجاسـت   )42، ص27ج تا،(نجفي، بي به سبب فتواى مشهور، حكم به احتياط واجب

  .)65، ص1371(زماني،  دانندشماري هم آنان را پاك مي اند.ها دادهعرضَى و حكمى آن
از كفـّار و مشـركان را فرمـان    گيـري  و كنـاره دهد اسلام، پرهيـز  اين حكم نشان مى

 ـها مسلمان گرايشزمينه  مقاومت منفي،. اين مبارزه و دهدمى راه آنـان و در نتيجـه،    هب
توحيدى در جامعه اسلامى و اذهان  هاى غيرها، باورها و ارزشانديشهو اثرگذاري نفوذ 

كافران و مشركان بـه سـبب قرارگـرفتن در     ،و از طرف ديگر بردمياز بين  را مسلمانان
 لمانان، با فشار رواني و اجتماعي رو به روگيري مسهاي حاصل از كنارهانزوا و دشواري

  دارند.شده و به مرور دست از كفر و شرك برمي
نقشى مهم و  چنانمخانواده با وجود ديگر نهادهاى آموزشى، ه تحريم ازدواج: )ب

كنـد. بسـيارى از باورهـا،    شـدن فرزنـدان ايفـا مـى    پذيرى و اجتمـاعى اساسى در جامعه
مسـتقيم خـانواده بـه     ى، از راه آمـوزش مسـتقيم و غيـر   ها و هنجارهاى اجتمـاع ارزش

 گيـرى شخصـيت  شوند. در اين ميان، پدر و بيش از او مادر در شـكل فرزندان منتقل مى
هـاى فرهنگـى را از راه ارتبـاط    پايه فرزندان نقشى كارساز دارند و بسـيارى از ويژگـى  

نماينـد.  زندان منتقل مىهاى جسمى و روانى از راه وراثت) به فرمستمر (همانند ويژگى
ترين فرهنگى، همواره به عنوان يكى از اصلى، فكري و رو، سلامت جسمى، روانىازاين

  هاى گوناگون بوده و هست.معيارها در گزينش همسر، مورد توجه افراد در فرهنگ
، )23- 30 ،13؛ نحَيما، 1- 5 ،7(تثنيه، همانند آيين يهود ؛ها و ادياندر بسيارى از فرهنگ

، ازدواج با پيروان )4، ص1367(نامشخص، و زرتشت )52م، ص1968يت(بدران، سيحم
اديان، افراد نژادها و قبايل ديگر با چند و چونى متفاوت، ممنوع بوده است تا افزون بـر  
حفظ هويت دينى، اصالت نژادى و خانوادگى نيز مصون بماند. اسلام هرچند در مقايسه 
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له از خـود نشـان داده و بـه    أترى در اين مس ـنعطاف بيشهاى ديگر، ابا اديان و فرهنگ
ويژه معيارهاى نژادى، خانوادگى و امتيازات اجتماعى را لغو كـرده اسـت، امـا نظـر بـه      

هـاى والاى اخلاقـى   ها و اكمـال ارزش كه هدف اصلى خود را تعليم و تزكيه انسان	اين
، 3ج، ق1403 (مجلسـي، فرزندانداند، با اذعان بر تأثير فكرى و رفتار پدر و مادر بـر  مى
، ايمان را شرط صحت ازدواج دانسـته و پيـروان   )855تا، صمتقي هندي، بي و 281ص

 كـرده نهـى   )10): 60(ممتحنـه  و 221): 2(بقره(خود را از ازدواج با مشـركان و كـافران  
چون زيبايى و موقعيت برتر اجتماعى نيز داشته باشند. قـرآن  هرچند امتيازاتى هم ؛است
 ؛)222): 2((بقـره  »اولئك يدعون الى النـّار «فرمايد: مىسلبي باره حكمت اين حكم  در

، ديگران را به سـوى آتـش جهـنم فـرا     شانآلودهاى شركآنان به خاطر باورها و ارزش
شـدن  خوانند، اما خداوند با دعوت به ايمان، موجب رسـتگارى، آمـرزش و بهشـتى   مى

مؤمنـان را از اخـتلاط و معاشـرت بـا مشـركان كـه        شود. بنابراين، خداونـد ها مىانسان
اى جز دورى از خدا در پى ندارد، بر حذر داشته و به اختلاط با مؤمنان كه زمينـه  نتيجه

  .)205، ص2ج ،1371(طباطبايي، خواندتقربّ الهى است، فرا مى
در درازمدت موجب حضور گسترده غير مسـلمانان در  چنين همازدواج با بيگانگان 

اسلامى و تغيير تركيب جمعيت، گسترش فرهنگ بيگانـه و اضـمحلال فرهنـگ     جامعه
رو، ازدواج با پيروان ديگر اديان، جز در مـوارد خـاص، تحـريم    گردد. ازايناسلامى مى
  شده است.

در بينش اسلامى، ميـزان ارزش حقيقـى انسـان در گـرو      عدم تكريم اجتماعي: )ج
هـا و  بنـدى بـه باورهـا، ارزش   پـاى يعنـي   ؛تقـوا ميزان تكامل الهى اوست كه تنها از راه 

بـدترين  شـكن را  پيمـان انِ حربـيِ  كـافر قرآن رو، ازاين .هنجارهاى توحيدى ميسر است
ل نيست. به همين دليل، فقها ئو براى آنان ارزشى قا )55-56): 8((انفالجنبندگان ناميده

 اجتمـاعى عدم تكريم عى، اند كه به نوبا استناد به كتاب و سنّت، احكامى را صادر كرده
ماننـد   ؛و مقاومـت منفـي اسـت   از آنان گيري برائت و كنارههاى مؤثر كفّار بوده و از راه
منع  آنان، عدم وجوب كفن و دفن، عدم قبول شهادت، و نماز بر جنازه عدم جواز غسل

و عدم جواز استغفار براى مردگان  ها، محروميت از ارث، زكاتو وقف براى آن وصيت
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و  نظرهـايى وجـود دارد   البته در برخى موارد، بين فقهـا اخـتلاف   .)113): 9((توبههاآن
و  80-81، ص4ج تـا، تواند تغيير كند(نجفي، بيبخشي از احكام با توجه به شرايط، مي

و  339و 79، 78، 73، ص1ج تـا، خمينـي، بـي   و امام 16، ص41و ج 31-32، ص28ج
  .)442و72ص ،2ج

 پرسـت بت با مشركان را، پيروان اديان آسمانى سلاما هاي اجتماعي:محدوديت )ح
با حفظ عقيده و » ذمه«  موسوم بهتوانند تحت شرايطها مى. آندانديكي نميدينان 	و بى

و مذهب خويش در حوزه حكومـت اسـلامى زنـدگى كننـد. ايـن شـرايط عبارتنـد از:        
امنيت اجتماعى مسلمانان پرداخت جزيه (ماليات سرانه)، پرهيز از اقداماتى كه به نوعى 

كـارى بـا بيگانگـان و    شود (مثل هـم را به خطر انداخته، يا موجب آزار و اذيت آنان مى
ها، ايجاد مزاحمـت بـراى زنـان و دختـران مسـلمان و دزدى امـوال       جاسوسى براى آن

عام،  هاى اسلامى در ملأاعتنايى نسبت به ارزش	پرهيز از شكستن هنجارها و بى ،ها)آن
چون كليسـا، صـومعه، كنشـت و آتشـكده، خـوددارى از      اب از احداث معابدى هماجتن

هاى مسلمانان، به صـدا درآوردن نـاقوس،   هاى مشرف بر خانهاحداث بناها و ساختمان
ورود به مساجد مسلمانان، فروش كتب دينى خود و صليب در بـازار مسـلمانان، تبليـغ    

هـا از  در اسلام حرامند. ايـن محـدوديت   هاى خود و انجام معاملاتى كهباورها و ارزش
ثرپذيرى از باورهـا و  اجمله براى آن هستند كه به مرور زمان، فرهنگ جامعه اسلامى با 

از سوى ديگر، زمينه  .)227-289، ص21ج تا،(نجفي، بيهاى آنان، دگرگون نشودارزش
هـاى  شانزواى اجتماعى و فرهنگى آنـان فـراهم شـده، بـه مـرور زمـان، باورهـا و ارز       

  آلود از بين بروند.شرك
مبارزه و مقاومـت منفـي بـراي    كارهاى مهم ديگر راه از تحريم سلطه اجتماعي: )خ

جامعه اسلامى، تحريم هرگونه تسلط و ولايت كفـار بـر مؤمنـان و    و صيانت از فرهنگ 
معروف و به عنوان يكى » نفى سبيل«جامعه اسلامى است كه در اصطلاح فقها، به قاعده 

 هـا بـا بيگانگـان مطـرح اسـت     الملل مسـلمان 	صول حاكم بر روابط اجتماعى و بيناز ا
مراد از اين قاعده ايـن اسـت كـه خداونـد در      .)233، ص1ج ،ق1401لنكراني، فاضل (

 وضع، شود سلطه و برترى كافر بر مسلمان موجبتشريع احكام اسلامى، حكمى را كه 
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بر همه عمومات و اطلاقـات اوليـه    نكرده است. بر فرض ثبوت اين قاعده، حكومت آن
اى در بدين معنا كه نقـش محدودكننـده   ؛)162، ص1ج (بجنوردي، بي تا،گرددثابت مى

رو، استنباط احكام مربوط به روابط اجتماعى ـ سياسى مسلمانان با بيگانگان دارد. ازايـن  
فر بـر  سـاز سـلطه كـا   اگر عموم و يا اطلاق آيه و روايتى مقتضى حكمى باشد كه زمينـه 

مسلمان است، به وسيله اين قاعده تخصيص خورده، حجيت خود را بـراى اثبـات نظـر    
، )141): 4((نسـاء اساس اين قاعده كه در اثبـات آن بـه قرآن   دهد. برشارع از دست مى

تـا،  ؛ بجنوردي، بـي 334، ص4ج ،1363(صدوق، استناد شده است و اجماع سنتّ، عقل
 برقـرارى هرگونـه رابطـه    :اولاً، )241ص، 1ج ،ق1401لنكراني، فاضل  و 161، ص1ج

كشورهاى مسلمان با بيگانگان در صورتى كه موجب استيلاى سياسى، اقتصادى، نظامى 
هـا و ملـل   و فرهنگى بيگانگان بر جوامع اسلامى شود، حـرام اسـت و نـه تنهـا دولـت     

ارهـاى  كندارنـد، بلكـه بايـد بـا ابزارهـا و راه     را حق برقرارى چنـين روابطـى    ،مسلمان
، 1جتـا،  خميني، بـي امام (گوناگون از جمله مقاومت منفى به مقابله با بيگانگان برخيزند

  .)485ص
، اقتصـادي،  دار منصـب سياسـى  تواند در جامعه اسلامى عهـده هيچ كافرى نمى :ثانياً

اش تسـلط و برتـرى بـر مسـلمانان اسـت، بشـود.       و قضايى كه لازمـه  فرهنگي، نظامي
، 1377(معرفـت،   يط حاكمان، واليان و قضات جامعه اسلامى استبودن از شرامسلمان

  .)12، ص40ج تا،نجفي، بي و 287و279، 270، ص1ج
(حلي، سرپرست (لانّه لا يؤمن مخادعته عن الدين)، ديوانـه 	كافر، بر كودكان بى :ثالثاً
د ـ و نيـز بـر     نو خردسالان مسلمان ـ هرچند فرزندان خود او باش ـ  )139ق، ص1389
، تجهيز ميت مسـلمان ـ    )160-163، ص38تا، ج(نجفي، بي يج دختر مسلمان خودتزو

چنـين  و برده مسلمان، حق ولايت و سرپرستى ندارد. هـم  ـ  حتى پدر و فرزند او باشند
حق شفُعه بر مسلمان ندارد. برخى از فقها حق مالكيت وى بر قرآن و حتى كتب روايى 

ــرده  ــز رد ك ــى را ني ــدو فقه ــاري،  ان ــي  و 158ص ،ق1421(انص ــي، ب ــا،نجف ، 22ج ت
  .)338و22ص

 هـاي كارراهيكـي از  همـواره   به عنوان يك رفتار اجتمـاعي،  مهاجرت: مهاجرتد) 



115 

 

 

راه
 يهاكار

منف
ت 

اوم
مق

 ي
با ب

ط 
تبا
 ار
در

ي
ان
انگ

گ
 

ز د
ا

ي
گاه

د
يآ 

 ات
روا

و 
ي

 / ات
لي

ع
 

دي
اس

بـر زنـدگى بسـيارى از حيوانـات و      اجتمـاعي، حفظ حيات و يا رسيدن به شرايط بهتر 
هـاى انسـانى بـا عنـوان     و برخـى گـروه   حيواناتاز  شماري ها حاكم بوده است.انسان

شوند. پيشرفت فنّاورى و گسترش روزافـزون جوامـع   و كوچندگان شناخته مى» مهاجر«
هاى مهـاجرت را از بـين بـرده، امـا اصـل ايـن رفتـار،        هرچند بسيارى از زمينه ؛شهرى

يابى به شرايط بهتر ها براى دستچنان بر زندگى بشر حاكم است و بسيارى از انسانهم
رى بـه شـهرى و يـا از كشـورى بـه كشـور ديگـر        زندگى، تجارت و يا تحصيل، از شه

  كنند.مهاجرت مى
داند، گستره مهاجرت انسان را در گرو حيات معنوى او مى لاسلام كه حيات و تكام

اى فراتر از قلمرو زندگى مادى توسعه و به آن صبغه توحيدى داده اسـت.  را به محدوده
ى و بهتـرين نـوع هجـرت بـه     يكى از مفاهيم عميق اسلام» مهاجرت فرهنگى«رو، ازاين

هـا و  يعنى ترك ديـار آلـودگى   ؛اين هجرت دو نوع است: هجرت درونى ؛رودشمار مى
 ؛و هجـرت بيرونـى   )65، ص1ج، ق1425(متقي هنـدي،  ها زدن در سرزمين پاكىخيمه

گزيـدن در دارالايمـان و   شدن از ولايـت طـاغوت و سـكنى   يعنى ترك دارالكفر، خارج
  قلمرو ولايت خدا.

 غير توحيدياجتماعى و فرهنگ  ،نظام سياسى كه يك جامعه طاغوتى(غير دينى) در
ها و رفتارهاى افـراد آن جامعـه نيـز صـبغه     ها، ارزشبر آن حاكم است، باورها، انديشه

هاى گوناگون فردى و اجتمـاعى در مسـير طـاغوت قـرار     طاغوتى پيدا كرده، توانمندى
اى، بندگى خـدا بـراى   شوند. در چنين جامعهمىها دچار انحطاط و تباهى گرفته، انسان

چرا كه جريان تند اجتماعى، هماننـد   ؛پذير نيستها امكاناكثريت قريب به اتفاق انسان
ها نـابودش  ها و كنارهبرد و با كوبيدن به صخرهافراد را با خود مىاغلب كن، سيلى بنيان

ت    اگر مسـلمان  ،همين ايبر .)29-28): 14((ابراهيم كندمى ى نتوانـد در دارالكفـر، هويـ
بند باشد، هاى اسلامى پاىآزادانه و آشكارا به باورها و ارزش و دينى خود را حفظ كرده

  .زندگى كند دارالايمان و جا كوچيده، در جامعه اسلامىبايد از آن
و به عنوان نوعي مقاومت منفـي در برابـر    معنوىديني و هجرت براى حفظ حيات 

از مكّه به مدينه مبدأ تاريخ مسلمانان  9كه مهاجرت پيامبر دارد هميتچنان ا بيگانگان
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چون ولادت، در حالى كه حوادث مهم ديگرى هم ؛)122، ص27ج، ق1403(طبري، شد
  نيز وجود داشتند. آن حضرت بعثت، فتح مكّه و رحلت 

در اين زمينه، خداوند كسانى را كه به سبب زنـدگى در سـرزمين بيگانگـان و عـدم     
بندى به آن، از دين خدا اعدبودن شرايط اجتماعى براى فراگيرى معارف دينى و پاىمس

انـد. هنگـامى كـه پـس از     نامد كه بر خود ستم روا داشتهگرانى مىاند، ستمروى بر تافته
كنند، از وضعيت دينـى آنـان در   مرگ، فرشتگان وضع نامساعد دينى آنان را مشاهده مى

كـرديم كـه   اى زنـدگى مـى  گوينـد مـا در جامعـه   آنان مى ،كنندزمان حيات، پرسش مى
سياسى در دست مشركان بود و ما اقليّـت نـاتوانى بـيش     ـ  حاكميت و قدرت اجتماعى

داشـتند  هاى دينى و شعائر الهى باز مىبندى به باورها و ارزشها ما را از پاىآن ،نبوديم
گوينـد زمـين   ستضعاف آنـان مـى  فرشتگان با رد ادعاى ا .و هيچ كارى از ما ساخته نبود

جا تحت فشار، محدوديت و آزار و شـكنجه بوديـد،    اگر آن ،خدا كه بسيار گسترده بود
چرا به سرزمين ديگرى هجرت نكرديد تا آزادانه به فراگيـرى معـارف دينـى پرداختـه،     

 و 97-99): 4((نسـاء شعائر الهى را بر پاى داريد و از استضعاف فرهنگى رهـايى يابيد؟ 
   .)49-50، ص5ج ،1371بايي، طباط

هـايى از مهـاجرت فرهنگـى افـراد و     افزون بر آيات يادشده، قرآن با گزارش نمونـه 
پرست، بر آن است تا الگوى رفتارى مناسبى در اين زمينـه ارائـه نمايـد.    يگانههاى گروه

): 18()، هجرت اصحاب كهف(كهف77): 20(هجرت بني اسرائيل از مصر به كنعان(طه
؛ 26): 29(هجرت حضرت ابـراهيم و يـارانش از بابـل بـه فلسـطين(عنكبوت     )، 16-13

و هجرت مسلمانان صدر اسلام به  )122، ص16ج ،1371طباطبايي،  و 99): 37(صافات
) از ايـن  41): 16(نحـل  و 74): 8() و مدينـه(انفال 203، ص1جتـا،  حبشه(ابن سعد، بي

  قبيلند.
ى اسـلامى در زنـدگى فـردى و    بنـدى بـه باورهـا   پـاى : پايداري تا پـاي جـان  ذ) 

هاى ظاهرى به دنبال ها و محروميتاجتماعى، ناگزير يك سلسله ناملايمات، محدوديت
دارد. اسلام مقاومت در برابر اين امـور و ديگـر فشـارهاى اجتمـاعى بـراى صـيانت از       

و » صـبر در طاعـت  «فرهنگ اسلامى و عدم پذيرش فرهنگ جاهلى را از مصاديق بارز 
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چون حاكميت خواهد هرگز به دلايلى همداند و از مسلمانان مىمى» االله بيلجهاد فى س«
 راست راه بودن رهروانو پيروى اكثريت از آن، اندكجهان  وفرهنگ جاهلى بر جامعه 

هاى خود برنداشـته، بـه   و وجود فشارهاى گوناگون اجتماعى، دست از باورها و ارزش
ن رشـد از  و تبـي ) 2): 76((انسـان يت سبيلچرا كه پـس از هـدا   ؛رنگ جماعت درنيايند

يهـا حجت بر همه تمام است و بايد بـراى حفـظ باورهـا و ارزش    ،)256): 2((بقرهغى 
  توحيدى پايدارى كرد.

هاى بـا شـكوهى در   هاى توحيدى، جلوهبازى در راه باورها و ارزشمقاومت و جان
رو، قرآن اند. ازاينن حركت بودهداران ايتاريخ اديان الهى داشته است و انبيا، خود طلايه

رغم حاكميت فرهنـگ  به برد كه هاى مؤمنى نام مىبر انبيا، از افراد و گروه افزون ،كريم
 ديـن هاى فراوان، دست از و نظام اجتماعى ـ سياسى طاغوت بر جامعه و تحمل سختى 

ها سر بـر  ذيتخريدن انواع فشارهاى اجتماعى، آزارها و اجانتوحيدى بر نداشته و با به
 آيين و ايمان خود نهادند. اين كار آنان چنان بزرگ و با شكوه است كه خداونـد آن  سر

ها را براى هميشه تاريخ و به عنوان الگوى سرمد مؤمنان معرفى را به غايت ستوده و آن
ها، بر آن است كه از يك سو، مسـلمانان را كـه   كرده است. قرآن با بيان اين قبيل داستان

عـوب جوامـع و   ردارى دهـد تـا هرگـز م   انـد، دل ره با ايـن فشـارها مواجـه بـوده    هموا
دارى كننـد و  هاى توحيدى پاىهاى طاغوتى نشده، بر صيانت از باورها و ارزشفرهنگ

اند، براى عبـرت  از سوى ديگر، سرانجام دردناك كافران را كه دست به آزار مؤمنان زده
ي مقاومتهايي كه دست به چنين افراد و گروهاز  همه كافران تاريخ گوشزد نمايد. برخى

عبارتنـد از: سـاحران    ،زدند و قرآن كريم گاه مفصل به بيان مقاومت آنان پرداخته اسـت 
 )؛45-22): 40(من آل فرعون(غـافر ؤ)، م ـ75-71): 20(طه و 126-119): 7(فرعون(اعراف

فرعون  )، آسيه همسر162، ص38ج ،ق1403، مجلسي و 518، ص4ج ،1373حويزي، 
) و 8-4): 85()، اصحاب اخدود(بروج20): 18()، اصحاب كهف(كهف11): 66((تحريم

ــلام(نحل  ــلمانان صــدر اس ــران110): 16(مس ــري، 166): 3(؛ آل عم ، 4ج، ق1415؛ طب
طباطبـايي،   و 203، ص6ج و 465، ص2ج ،ق1408طبرسي، ؛ 240، ص14جو  247ص

  .)355، ص12ج ،1371
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  هاي سياسيكارراه
تواند با كشـورهاي  اسي اسلامي يك كشور مسلمان با هر شرايطي نميدر انديشه سي

هـاي مـورد نظـر ديـن بـراي      كارراهغير مسلمان ارتباط داشته باشد، بلكه بايد راهبرد و 
 مورد توجه قرار دهد. از جمله: حفظ مصالح و منافع مسلمانان  را

كردن و وابستگى به هپيامبر و مسلمانان را از تكي كريم، قرآن :تحريم وابستگي )الف
كُم     «د: كنبيگانگان در امور دينى و اجتماعى نهى مى وا فَتَمسـ ذينَ ظَلَمـ ولاَ تَرْكَنُوا إلِـَى الَّـ

ى يعلامّـه طباطبـا   .)113): 11((هـود  »النَّار وما لكَُم منْ دونِ اللَّه منْ أَولياء ثُم لاَ تُنصْروُنَ
ها نهى شـده اسـت،   و امورى كه اتكا به ظالمان در آن» ن ظلمواالذي«، »ركون«در تفسير 

  فرمايد: مى
هـر جـائر و    و با توجه به آيات قبلـى، مـراد از ظالمـان، كـافران و مشـركان     

از ري و ضمن جلوگي باز زده ستمگرى است كه از پذيرش آيين توحيدى سر
ان مـورد  ش ـهـاي باورها و ارزش سببمؤمنان را به ، شدن آنگسترش و پياده

شـود و  نما را نيز شامل مـى حتى جائران مسلمان دهد.آزار و شكنجه قرار مى
گـردد.  وابستگى برخاسته از گـرايش و تمايـل، اطـلاق مـى    ه ب فقط ،»ركون«

را در اداره امور اجتماعى خويش دخالت  ظالمانو مسلمانان نبايد  9پيامبر
بليغ، اجراى ديـن، اخـلاق و   به حفظ، ت هادهند و يا با استفاده از امكانات آن

چـرا كـه ايـن كـار، اسـتقلال دينـى و اجتمـاعى         ؛سنن اسلامى اقدام نماينـد 
ل بـه باطـل بـه      و دار كردهمسلمانان را خدشه شـمار  احياى حـق از راه توسـ

رفتن حق بـر اثـر تـلاش بـراى احيـاى آن      رود كه سرانجام، موجب ازبينمى
  .)51، ص11ج ،1371(طباطبايي،  شودمى

 و انديشه را كه مبتنى بر فرهنگ و اجتماعي هاى سياسىهمين اساس، اسلام نظام بر
اسلامى نباشند و نيز حاكمانى را كه بر مبناى معيارهاى اسلامى سر كـار نيامـده باشـند،    

هـا و  نيز همواره نسبت به ايـن نظـام   :يننامد. ائمه معصوممى» طاغوت«و » غاصب«
اند و به همين دليل نيـز از سـوى   با آنان درگير بوده حاكمان جور، موضع منفى داشته و

ها و مراجعه به آنـان،  كارى با آناند. آن بزرگواران هرگونه همآنان مسموم و مقتول شده
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، 32، ص11ج (حر عـاملي، بـي تـا،   اندحتى براى گرفتن حق مسلمّ خويش را نهى كرده
شـناختن  رسميتها به معناى بهكردنها و مراجعهگونه وابستگى چرا كه اين ؛)131و127

هـا را نهادينـه كـرده و در نتيجـه، باعـث انـزوا و       مشـروعيت آن  ،آنان بوده و بـه مـرور  
  شود.توحيدى مىو جامعه خاموشى فرهنگ 

قرآن هرچند با خطاب عام، مسلمانان را از برقـرارى ارتبـاط    تحريم اطلاعاتي: )ب
ميـت فراوانـى كـه حفـظ اسـرار جامعـه       اما به سـبب اه  ،كندولايى با بيگانگان نهى مى

را محرم  دشمنانكه  اسلامى دارد، به طور خاص بر آن تأكيد كرده و مسلمانان را از اين
نظـامى، اقتصـادى،    مختلفاطلاعات و اسرار هاي گوناگون، يا با انگيزهراز خود دانسته 

؛ چـرا  كنـد نهى مىها بفروشند، سياسى و فرهنگى را در اختيار آنان قرار دهند و يا به آن
كنند و اطلاعـات جامعـه اسـلامي    گونه دشمني با مسلمانان اجتناب نميكه آنان از هيچ

ايـن آيـه در شـأن     .)118): 3(عمـران  (آلتواند در اين زمينه مورد استفاده قرار گيـرد مي
پيمـانى، همسـايگى و حـق    اى از مسلمانان نازل شد كه به سبب خويشاوندى، هـم عده

از اسلام با يهوديان داشتند، به قدرى روابط دوستانه و صميمانه با آنان  رضاعى كه پيش
هـا در مواقـع   و آن دادنـد مـي ها كه پس از اسلام، اسرار مسلمانان را به آن ندبرقرار كرد

يـا آن را در اختيـار مشـركان مكـه قـرار       گرفتنـد به كار مـي  عليه مسلمانانرا آن  لزوم،
، 4ج ،ق1415(طبـري،  آنـان را از ايـن كـار نهـى كرد     ل شد ورو، آيه نازدادند. ازاينمى
 .)371، ص2ج ق،1408؛ طبرسي، 82ص

  نظامي   كارراه
 و تجهيـزات بسـيار پيشـرفته    ترين اشكال آن تا فناّورىقدرت برتر نظامى از ابتدايى

هاى طلبىقدرت و برترى هايلفهؤم، همواره ـ به ويژه در جهان معاصر ـ يكى از   نظامي
رو، اسلام از يك سو، مسلمانان را بـه داشـتن قـدرت برتـر     ينالمللى بوده است. ازا	بين

فـرا  و ترسـاندن آنـان   بـراى دفـاع از خـويش و مقابلـه بـا دشـمنان        و بازدارنده نظامى
و از سوى ديگر، هرگونه ارتباط تجارى، از جمله فروش سلاح  )60): 8((انفالخواندمى

صورتى كه موجـب تقويـت بنيـه نظـامى آنـان و در       و فنّاورى نظامى به دشمنان را، در
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ه  «نتيجه، تهديد مسلمانان شود، تحـريم نمـوده، آن را جـزو      شـمارد مـى » مكاسـب محرمـ
، بـه ويـژه تجـارت    اقتصـادي در روابـط   كـردي چنـين روي  .)28، ص25ج تا،(نجفي، بي

ها را از تـلاش،  آن المللى كشانده،		تواند بيگانگان را به انزواى بيننظامى، به مرور زمان مى
مسلمان و در نتيجه، تسلط و تأثيرگذارى بر آن، بـاز   كشورهاي تهديد و اعمال فشار بر ضد

عـاملي،   (حـر  و سـنتّ  )60): 8(انفـال  و 2): 5((مائدهدارد. فقهاى مسلمان با استناد به كتاب
 ـ (نجفي، اندباره ارائه كرده		هاى ارزشمندى در اين، ديدگاه)6- 7، ص2ج تا،بي ، 25ج تـا، يب
  .)496، ص1ج تا،خميني، بي و امام 152ص ،ق1421؛ انصاري، 28ص

  هاي اقتصادي  كارراه
هـاي  وردهآتحـريم فـر  ، كننده دشمنهرگونه روابط تجاريِ تقويت ،افزون بر تحريم

تر داراي صبغه فرهنگي اسـت و  تري برخوردار و بيشگوشتي كافران از برجستگي بيش
در ذبح يا شكار حيوانات، علاوه بر شرايطى چون  نيست. مشروط به تقويت دشمن هم

يا شـكارچى نيـز شـرط اسـت.      كنندهبحبودن ذرو به قبله بودن و ذكر نام خدا، مسلمان
گرا، اهل كتـاب و  پرست، مادىرو، اگر يكى از اصناف كافران ـ اعم از مشرك، بت ازاين

سگ شكارى، تير و تفنـگ شـكار    نيز مرتد و ناصبى ـ حيوانى را سر ببرد و يا به وسيله 
و در حكم مردار است و استفاده از گوشت، پوست و چربى  يكند، آن حيوان، غير مذكّ
 باشد. به همين دليـل، گوشـت، پوسـت، چربـى و مـواد غـذايىِ      آن بر مسلمان حرام مى

شوند و يا در بازار غير مسلمانان و يـا بـه   مسلمان وارد مى گوشتى كه از كشورهاى غير
شـوند، محكـوم بـه حرمـت و     در كشور اسلامى فروخته مـى  ساكن له غير مسلمانِوسي

لـذا   ،البته نصوص مربوط به ذبايح اهل كتـاب، قـدرى متفـاوت اسـت     هستند.نجاست 
ذبايح اهل كتاب را  ،اما مشهور فقها ،اندبرخى براى جمع بين ادله، حكم به كراهت كرده

 .)204، ص2ج تـا، خميني، بي و امام 25، ص36ج تا،(نجفي، بيانددانسته يمذكّ نيز غير
و ها قابل ارزيابى است ساختن بيگانگان و واگرايى از آنكار نيز در جهت منزوىاين راه

پـذيرى  فرهنگاختلاط و هاى يكى ديگر از زمينهرود و شمار مينوعي مقاومت منفي به
  از بين برود. را از بيگانگان
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  گيرينتيجه
هـاي  نسان در دنيا و آخرت را زنـدگي بـر پايـه باورهـا و ارزش    اسلام راه سعادت ا

اي بـه مهندسـي فرهنگـي اهتمـام ويـژه      ،توحيدي دانسته و براي رسيدن به ايـن هـدف  
هـاي  كارراهمنـان) و  ؤگرايـي م از يك سو با راهبرد تـولي(هم  ،ورزد. در همين راستامي

هـاي  ايـه باورهـا و ارزش  پ بستگي شديدي را برمناسب آن در درون جامعه اسلامي هم
راه نفـوذ و   ،با راهبرد تبري و واگرايي از بيگانگـان  ،كند و از سوي ديگرديني ايجاد مي

اغلب بـر مقاومـت منفـي در     ،كند. راهبرد تبريسلطه فرهنگ و جوامع بيگانه را سد مي
ان هاي مختلف ارتباط با بيگانگو حوزه استوار است يامتناع يهاها و واكنشكنش قالب

  دهد.را پوشش مي
هــا و رســانه ميتــوان بــه تحــريمــ ،يمقاومــت منفــ يِفرهنگــ يهــاكارراه زمينــهدر 

 دي ـو تقل يتشابه فرهنگ ـ ميتحر گانگان،يب ياخلاق ريو غ ينيضد د يِفرهنگ يِهاوردهآفر
ها اشاره كـرد. حكـم بـه نجاسـت     آن يفرهنگ ينمادها يو نف گانگانياز ب يريو الگوپذ

 يهـا تيفعال يبرا ياجتماع يهاتيمحدود جاديازدواج با مشركان، ا ميرپرستان، تحبت
 ،داري تـا پـاي جـان   اجرت و پـاي ه ـ، مگانگـان يب يسـلطه اجتمـاع   ميتحر ،كنندهديتهد
و  ياطلاعـات  ميتحـر  گانگـان، يبـه ب  يوابسـتگ  مي. تحرهستند ياجتماع ي منفيِهاكارراه

كننـده دشـمن از   تي ـتقو يِو نظـام  يروابـط تجـار   ميدشـمنان، تحـر   يبـرا  يجاسوس ـ
   . در روابط بين الملل هستند يمقاومت منف يهاكارراه
  

  هايادداشت
  ،»انيب يغرب در مقوله آزاد كيارادوكس تئورپ«خبر)،  يالملل نيشبكه ب ريزاده (مديزابل رياردش. 1

  :ريز ينترنتيدر آدرس ا يابيفارس، قابل باز ي، خبرگزار91مهر  30

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910730000166  

  يابيفارس، قابل باز ي، خبرگزار94اسفند  17 »د؟يبه كجا رس» 9االله محمد رسول« يپخش جهان. 2

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941215001288 :ريز ينترنتيآدرس ا در

3 .» كلُكَذَلعجنـُونَ  يؤْمينَ لاَ يلَى الَّذع سالرِّج ايـن گونـه خداونـد     )؛125): 6(انعـام (» اللّه

خداوند در اين آيه ضلالت و بي ايماني  دهد.مي آورند، قرارادي كه ايمان نميپليدي را بر افر
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رسـاند كـه   ايـن معنـا را مـي   » علي« كلمة= (شرك و كفر) را، رجس و پليدي ناميده است و 

پليدي شرك و كفر سراپاي آنان را گرفته و موجب نفرت ديگراني كـه بـدان آلـوده نيسـتند،     

هـا و نجاسـت گريـزان اسـت     ي از غـذاي آلـوده بـه ناپـاكي    چـه، طبـع انسـان   شود. چنـان مي

، گمراهـي  125) و نيز در سورة توبه، آيه 343، ص7، جالميزان(سيدمحمدحسين طباطبايي، 

أَما«فرمايد: را رجس ناميده و مي و    متْهاد رَض فـَزَ ا الَّذينَ في قُلُوبِهِم مـ هِم    رِجسـ إِلـَى رِجسـ
ْ وهم كَا افزايـد و امـا   شود، بر ايمان مؤمنان مياي نازل مي؛ و هنگامي كه سوره»فرُونَوماتُوا

شان بيماري (نفاق، شك و ترديد) وجود دارد، پليدي بر پليدشان افـزوده  هايها كه در دلآن

  و از دنيا رفتند؛ در حالي كه كافر بودند.

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
ن: تهـرا ، ترجمـه دكتـر محمـد اعرابـي،     ك منابع انسانيمديريت استراتژي ،آرمسترانگ، مايكل .2

   .1390هاي فرهنگي، انتشارات دفتر پژوهش
 تا.، بيروت: دار صادر، بي2، جمسند احمدابن حنبل، احمد،  .3
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